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لیلا میر، حیدرعلی امینی  
 

بررسی شعر ترکی »حیدربابا«ی شهریار
 بر اساس معیارهای شش گانه ی زبان های ضمیرانداز

واژه هاي کلیدي: ضمیرانداز، ضمیرگذار، pro-drop، ترکی آذری، شهریار.

چکیده
رفتار ضمایر فاعلي در زبان هاي مختلف متفاوت است و از این رو پارامتري به نام پارامتر ضمیر انداز1، 
زبان ها را در این مقوله از هم جدا مي کند. برخی از زبان ها همانند ترکی آذری از جمله زبان هایی 
هستند که به ضمیر فاعلی اجازه حذف می دهند. در این مقاله محقق سعی دارد که این ویژگی 
را با نشان دادن آن در شعر »حیدربابا2«ی شهریار3 اثبات کند. بدین منظور گزیده ای از شعر 
مذکور به طور تصادفی انتخاب شد و شش معیار که ملاک های تشخیص زبان های ضمیرانداز از 
غیرضمیرانداز4 است مورد بررسی قرارگرفت. پس از تحقیق مشخص شد که زبان ترکی آذری5 

pro-drop  1 ضمیرانداز یا ضمیرگذار
2 حیدربابایا سالام یا حیدربابایه سلام )به فارسی: سلام بر حیدربابا( که اغلب به صورت کوتاه »حیدربابا« 

خوانده می شود، نام منظومه ای است به ترکی آذربایجانی از محمدحسین شهریار. 
3 سید محمدحسین بهجت تبریزی )زاده 1285-درگذشته 1367( متخلص به شهریار )پیش از آن بهجت( 

شاعر ایرانی اهل آذربایجان بود که به زبان های ترکی آذربایجانی و فارسی شعر سروده است.
non-pro-drop 4 غیرضمیرانداز یا ضمیرناگذار

5 زبان آذری زبانی است از خانواده زبان های ایرانی غربی که در منطقه آذربایجان پیش از گسترش زبان 
ترکی رایج بوده است. 
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در گروه زبان های ضمیرانداز قرار می گیرد اما در متن هایی همانند شعر، شاعر به علت تأکید یا 
ضرورت شعری یعنی قافیه و وزن، ضمایر را در شعر حفظ می کند.

1-مقدمه

در پی یافتن مشترکاتِ بین زبان های متفاوت دنیا، زبان شناسان ابتدا مطالعات زبانی را به 
صورتی پیش می بردند که به مراحل تاریخی اهمیت قائل بودند. آن ها ویژگی های مشترک 
دو زبان را در طول تاریخ با یکدیگر مقایسه می کردند و با درنظرگرفتن شباهت و تفاوت 
موجود بین آواها و واژگان، آن ها را تحلیل و تفسیر می کردند. امّا علم زبان شناسی جدید 
به خود گرفت.  تازه ای  از ظهور دیدگاه »دستور زایشی6« چامسکی7)1957(؛ شکل  پس 
در این دیدگاه شباهت های ساختاریِ بین زبان های مختلف اساس کار را تشکیل می داد. 
چامسکی در همین مدل بود که »دستور زایشی« را مطرح نمود و بر توصیف دستوری 

زایشی صریح از طریق »قواعد بازنویسی8« تأکید گذارد.

 در بعضی زبان ها فاعل ضمیری جمله واره ی زمان دار9 )محدود( قابل حذف شدن هستند. با 
این وجود می توان گفت که وجود جمله های بی فاعل در بعضی زبان ها مبین این حقیقت 
از نظر واجی صفر هستند، یعنی  این گونه زبان ها عناصری وجود دارند که  است که در 

تحقق واجی ندارند.

در این تحقیق نویسنده سعی دارد که به یکی از پارامترهاي مطرح در دستور همگانی و نحوه 
برخورد زبان ترکی آذری با این پارامتر پرداخته شود. این پارامتر که به پارامتر ضمیرانداز 
معروف است، به امکان حذف ضمیر فاعلی و مفعولی در زبان ترکی اشاره می کند. نویسنده 
در این تحقیق ابتدا پیشینه ای از کارهای صورت گرفته در زمینه ی زبان های ضمیرانداز و 
غیرضمیرانداز ارائه می دهد و سپس با معرفی دستور همگانی و زایشی و در ادامه با ارائه 
ملاک های شش گانه به توصیف زبان های ضمیرانداز می پردازد و درنهایت با در نظرگرفتن 
این ملاک ها در زبان ترکی آذری در شعر »حیدربابا«ی شهریار اثبات می کند که این زبان 

در کدام گروه قرار می گیرد. 

2- پیشینه
 6Generative Grammar
7Chomsky

rewrite rules 8 یا قواعد بازنویسی همان قواعد نوع s  NP    VP  هستند.
finite verbs 9 افعال زمان دار )یا محدود( فعلی است که دارای زمان دستوری و شخص و شمار )در 

صورت نیاز( می باشد.
non-finite verbs افعال غیر زمان دار )یا نامحدود( شامل مصدرها، وجه وصفی و اسم مصدر هستند.
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پارامتر ضمیراندازی در اولین مطالعات زایشی توسط پرمیوتر10 )1971( مطرح شد )جگلی 
جملات  در  ضمیرانداز(  فاعل تهی11)یا  زبان های  پارامتر  این  براساس   .)1989 سفیر،  و 
غیرضمیرانداز  زبان های  مقابل  در  و  باشند  ناملفوظ  فاعل های  دارای  می توانند  زمان دار 
الزاماً ضمیر فاعلی با نمود آوایی دارند. با توجه به این پارامتر، زبان های دنیا در دو گروه 
ضمیرانداز  زبان های  اگرچه  می گیرند.  قرار  غیرضمیرانداز  و  ضمیرانداز  زبان های  عمده ی 
و  نمی دهند  نشان  خود  از  یکسانی  کاملًا  رفتار  امّا  هستند  مشترکی  خصوصیات  دارای 
می توان گفت آنها در چهار گروه مختلف زیر قرار می گیرند که شامل موارد زیر هستند: 
زبان های ضمیرانداز ثابت12 )مانند فارسی، ترکی، ایتالیایي، یوناني، اسپانیولي، ترکي و ...( 
در این زبان ها تمام صیغه ها در همه زمان ها داراي ضمیر ناملفوظ است. ویژگي هاي دیگر 
این زبان ها عبارتنداز تصریف غني فعل، مجاز بودن ضمایر آشکار هنگام تأکید، وارونگي 
آزاد فاعل و فعل، عدم رعایت فیلتر that-t یا به عبارت دیگر مجاز بودن خروج فاعل از بند 
درونه، ضمیرانداز پوچ واژه ای13 )مانند آلماني، گونه هایي از هلندي و آفریقایي، کریول و...( 
در این زبان ها وجود فاعل بي آواي پوچ واژه اي مجاز است اما وجود فاعل بي آواي ارجاعي 
مجاز نیست، ضمیرانداز نسبی14)مانند عبري، روسي، ایسلندي، ماراتي و پرتغالي برزیلي و 
...( در این زبان ها تنها ضمایر اول شخص و دوم شخص حذف مي گردد. ضمایر سوم شخص 
تنها زماني حذف مي شود که تحت حاکمیت یك موضوع در بند بالاتر قرار گیرد. ویژگي 
دیگر این زبان ها ناملفوظ بودن ضمایر عام در این زبان هاست و ضمیرانداز کلامی15 )مانند 
چیني، ژاپني، تایلندي، کره اي و ویتنامي( ویژگي هاي زبان هاي این گروه عبارت است از 
امکان حذف موضوعات اسمي در نقش هاي متعدد علاوه بر فاعل و عدم وجود نماد مطابقه 

شخص روي فعل )روبرتز16 و هولمبرگ17، 2010( و )هولمبرگ، 2005(. 

ایمانی )1392( در مقاله ی خود رفتار مشترک زبان های هر زیرگروه را  متولیان نائینی و 
مورد بررسی قرارداده و با توجه به ویژگی های زبان فارسی، جای گاه این زبان را در این 
طبقه بندی این گونه مشخص می کند: او معتقد است که زبان فارسی )و زبان ترکی( به علت 
و  فعل  و  فاعل  آزاد  وارونگی  تأکید،  هنگام  آشکار  بودن ضمایر  مجاز  فعل،  غنیِ  تصریف 
مجاز بودن خروج فاعل از بند متممی خودایستا به عنوان زبان ضمیرانداز ثابت طبقه بندی 
و  ماراتی  روسی،  عبری،  فنلاندی،  مانند  نسبی  ضمیرانداز  زبان های  مقابل  »در  می شود. 
ناملفوظ  تنها  و  می کنند  اعمال  تهی  فاعل  بکارگیری  خصوص  در  را  محدودیت هایی   ...
10Perlmutter
 11null subject
 12consistent null subject
13expletive Null-Subject
 14partial null subject
15discourse pro-drop
16 Roberts 
17 Holmberg 
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)متولیان نائینی، ص. 72(. همچنین وی  را مجاز می دانند«  فاعلی  از ضمایر  برخی  بودن 
معتقد است: »با توجه به تمایزهای مطرح شده به نظر می رسد ضمیراندازی در زبان های 
ضمیراندازِ ثابت، معمول تر از زبان های ضمیراندازِ نسبی باشد« )متولیان نائینی، ص. 72(. 

حرکت  ضمیرانداز،  زبان های  از  دیگر  تحقیقی  در   )1392( شهبازی  و  نائینی  متولیان 
پرسش واژه در زبان فارسی و ترکی را مورد بررسی قرارداده و به نتایج زیر دست یافتند: 
هر دو زبان فارسي و ترکي به عنوان زبان هاي ضمیرانداز ثابت شناخته مي شوند که عموماً 
اما در مورد حرکت پرسش واژه متفاوت عمل مي کنند.  تابع ویژگي هاي مشترک هستند 
در نظریه حاکمیت و مرجع گزیني محل فرود پرسش واژه در همه جملات پرسشي حاصل 
حرکت پرسش واژه، یك جاي گاه ثابت نحوي یعني جاي گاه شاخص گروه متمم نماست. لذا 
جاي گاه پرسش واژه براي این جملات پرسشي قابل پیش بیني است. ولي در زبان فارسي 
محل فرود پرسش واژه بستگي به ملاحظات بافتي و کاربرد شناختي دارد. به عبارت دیگر 
پرسش واژه در زبان فارسي به سمت شاخص گروه تاکید حرکت مي کند. در حالي که در 
ترکي شاخص گروه زمان جاي گاه فرود پرسش واژه است. نتیجه آن که حرکت پرسش واژه 
در زبان فارسي مانند انگلیسي از جاي گاه موضوعي به جاي گاهي غیرموضوعي است. اما در 
ترکي این حرکت از نوع موضوعي است و پرسش واژه پس از حرکت حالت خود را دریافت 

مي کند.

موضوعیت  با  فارسی  ضمیرانداز  زبان  در  خود  تحقیق  در  نیز   )1391( کیانی  و  حق بین 
»بررسی مطابقت فاعل و فعل در گفتار فارسی آموزان بر اساس رویکرد کمینه گرا« به این 
نتیجه رسیدند که دسترسی به مشخصه ها در زبان اول و تأثیر آن بر فراگیری مطابقت در 
زبان فارسی، ضمیراندازی و حضور ضمایر غیرفاعلی در جمله، از عوامل مؤثر بر مطابقت 
است و در جمله هایی که در آنها ضمیراندازی صورت گرفته و فاعل به طور آشکار در جمله 
وجود ندارد، میزان خطای مطابقت بیشتر از زمانی است که فاعل به طور آشکار در جمله 

حضور دارد.

راسخ مهند )1384( نیز با بررسی »حذف ضمیر در برخی از زبان های ایرانی« معتقد است 
که رفتار ضمایر فاعلي و مفعولي در زبان هاي مختلف متفاوت است و از این رو پارامتري به 
نام پارامتر ضمیرانداز، زبان ها را در این مقوله از هم جدا مي کند و هم چنین عنوان می کند 

فارسي نیز از زبان هایي است که اجازه حذف ضمیر فاعلي را دارند.

شریفی پورشیرازی )1393( با »بررسی پارامتر ضمیراندازی در زبان فارسی در سه دوره ی 
زبان های  در  که  می گیرد  نتیجه  پویا«  پادتقارن  نظریه  قالب  در  نوین  و  میانه  باستان، 
فارسی باستان، میانه و نوین، که هر سه از زبان های ضمیرانداز به حساب می آیند پارامتر 
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ضمیراندازی حاصل خنثی شدن نقطه ی تقارن و نهایتاً رعایت اصل تناظر خطی )LCA( در 
 ]DP صورت آوایی است. این خنثی سازیِ با جابجایی، یکی از بنیان های سازنده نقطه تقارن
و یا ]VP و یا حذف آن در مورد ضمیر پنهان )pro( که یك ضمیر ضعیف، و نه یك مقوله 
تهی، به حساب می آید، به وقوع می پیوندد. ازاین رو، می توان گفت که تنها دلیل جابجایی 
آزادانه فعل و فاعل و همچنین توانایی در حذف ضمیر خارج از بافت در این زبان ها، وجود 

نقطه تقارن و تلاش در جهت شکستن آن است.

توکلی، علی بابایی و یوحنایی )2012( در تحقیق خود »بررسی فاعل های ارجاعی ، شبه فاعل 
انواع  فراگیری  کسب  بررسی  درصدد  فارسی زبان«  فراگیران  در  دوم  زبان  در  پوچ واژه  و 
یادگیری  درحال  که  فارسی زبانی  بزرگسال  دانش آموزان  توسط  اجباری  فاعلهای  مختلف 
زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم در مراحل مختلف هستند می باشند. با توجه به این که 
انگلیسی به عنوان یك زبان غیر ضمیرانداز است به نظر می رسد که دارای سه نوع  زبان 
فاعل اجباری، یعنی ارجاعی18، شِبه فاعل، و پوچ واژه باشد، در حالی که از فارسی به عنوان 
یك زبان ضمیرانداز انتظار می رود که فاقد شِبه فاعل، و پوچ واژه باشد. در عین حال، به نظر 

می رسد در زبان فارسی ساخت و سازه ای مانند ساخت زیر نیز ظاهر شود:

مثال 1: اینطور به نظر می رسد که روش جدید موثر نبوده باشد.

دو جهت برای فراگیری فاعل های اجباری و تهی وجود دارد، هم فراگیر زبان اول و هم 
باشند.  پارامتر ضمیرانداز داشته  برای  را  پارامتری  ارزش های  باید  فراگیر زبان دوم هردو 
اولین جهت موقعیتی است که در آن گوینده ی زبانِ دارای فاعل اجباری، فاعل تهی را به 
عنوان زبان دوم یاد می گیرد )بلتی19 و همکاران، 2007؛ گورل20، 2006؛ لیکراس، 1988، 
1989؛ فینی21، 1987(. و دومین جهت این است که گوینده ی زبانِ فاعل تهی، فاعل زبانِ 
اجباری را به عنوان زبان دوم می آموزد )بو22، 1996؛ هیلز23، 1986؛ خلیلی ثابت، 2006؛ 

پلات24، 1993؛ سیمپلی25 و روسو26، 1991؛ وایت27، 1985، 1986(.

18 referential 
19 Belletti 
20Gurel 
21 Phinney 

22 Boe 
23 Hilles 
24Platt
25 Tsimpli 
26 Roussou 
27 White
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3-چارچوب نظری

3-1 اصول جهانی زبان شناسی

دستور جهانی28 نظریه ای در زبان شناسی است که پایه گذار آن چامسکی است و بر مبنای 
آن، مغز انسان به طور خاص برای یادگیری زبان، پیشاپیش برنامه ریزی شده است. طبق 
این نظریه، دانش زبانی انسان بدون آموزش شکل می گیرد و از طرف دیگر، همه زبان های 
طبیعی، ویژگی های مشترکی دارند. پس برای تعیین اینکه دقیقاً کدام ویژگی های زبانی، 
ذاتی هستند، نیاز به مشاهده، آزمایش و تحلیل وجود دارد. چامسکی )1976( معتقد است 
که »دستور جهانی« نظامی از اصول شرایط و قواعد است که از عنصر یا خصوصیت تمامی 
زبان های بشری می باشد یعنی عصاره زبان بشری. دستور جهانی بدون در نظرگرفتن اینکه 
مردمان به چه زبانی صحبت می کنند خصوصیات مشترک تمامی زبان ها را داراست. ابتدا 
این نظر به عنوان نظریه ی حاکمیت و مرجع گزینی29 معروف بود که بعدها با انتشار دانش 
تلفیق نظریه دستور جهانی و نظریه اصول و متغیرها  نام داد.  زبانی و محدودیتها تغییر 
به نظریات زیرشاخه دیگری منتج می گردد. »دستور جهانی« قسمتی از قوه ی زبانی ذاتی 
و  شکل  تحمیل  با  جهانی  »دستور  که:  می کند  مطرح  طور  این  وایت30  البته  و  است 
عمل کردش محدودیت هایی برای دستور ایجاد می کند« )b2003، ص. 20(. پس از چند 
مرحله، نظریه ی چامسکی تبدیل به »نظریه ی اصول و پارامترها« شد. این نظریه عنوان 
می کند که »زبان های انسانی متشکل از اصولی هستند که در همه ی دستور زبان یکسانند 
و دارای پارامترها یا فراسنج هایی هستند که باعث پیدایش تفاوت هایی محدود بین دستور 
زبان،  نیوسان، 2007، ص. 5(. طبق گفته ی چامسکی »یك  و  زبان ها می شوند« )کوک 
دستگاه یا نظامی از قواعد نیست، بلکه مجموعه ای است از مشخصات برای پارامترها در 
تمامی  اصول در مورد  زبان جهانی« )b1995، ص. 388(.  اصول دستور  از  ثابت  نظامی 
حوزه های زبانی صادق هستند نه تنها در مورد ساختارهای منفرد. دانش زبانی مرکب از 
تعدادی قواعد نیست بلکه مرکب از اصولی زیربنایی است که قواعد از آن ها مشتق می شوند. 
چامسکی )1986 و 1991( مدعی ست که دستور همگانی از تعدادي اصول ثابت تشکیل 
دستور  در  پارامترهایی  حال  عین  در  و  تغییراند  قابل  غیر  زبان ها  تمام  در  که  شده است 
همگانی وجود دارند که از یك زبان به زبان دیگر قابل تغییراند. زبان هاي مختلف می توانند 
از میان این پارامترها، دارای پارامتري خاص بوده و یا نباشند. به بیان دیگر هر زبانی در 

اصول با زبان هاي دیگر مشترک است و تفاوت زبان ها فقط در انتخاب پارامترها است. 

28 Universal Grammar
29 GB (Government and Binding)
30 White 
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2-3 مبانی دستور زایشی

دستور زایشی از آغاز شکل گیری آن در نیمه ی دهه ی پنجاه قرن بیستم میلادی تاکنون 
مبانی زیر را حفظ نموده است که دبیرمقدم )1379، صص. 23-18( آن ها را به شیوه ی 

زیر بیان می کند:
1. پای بندی آن به فلسفه و تفکر عقل گرایی.

2. تمایز قائل شدن بین دانش زبانی و تبلور و بالفعل شدن آن.

3. صورت گرایی31 آن و اهتمام به ارائه ی توصیف ها و تبیین های صورت گرایانه و ریاضی گونه 
و دقیق برای ساخت های زبانی.

4. باور داشتن به استقلال و جدابودن بخش های تشکیل دهنده ی نظام زبان شامل بخش 
نحو، بخش واژگان، بخش واجی، و بخش معنا.

5. قائل بودن به استقلال قوه ی نطق و دانش زبانی از دیگر قوای ذهن از قبیل هوش، تفکر 
و استقلال منطقی.

6. منحصر کردن و محدود کردن وظیفه ی زبان شناسی به مطالعه ی صِرف و محض حوزه ی 
زبان.

7. جمله -محور بودن این دستور.

یا  بودن33  دستوری  درخصوص  تصمیم گیری  مبنای  فردی  زبانی  شم32ّ  و  قضاوت   .8
غیردستوری بودن داده ها واقع می شود.

9. قائل نبودن به تکامل در زبان.

10. آرمان گرایی34 و جامعه ی زبانی همگن35.

قواعد زایشی صریح و قابل آزمون هستند. طبق نظر بوتا36 )1989( منظور از زایشی بودن 
دستور این نیست که آن را به معنی »بارور« و یا »بهره ور« فرض کنیم بلکه مفهوم آن این 
31formalism
32intuition
33grammaticality
34dealization
35Homogeneous speech community
36Botha
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است که آن دستور به نحوی صریح و روشن به توصیف زبان می پردازد و به شکلی دقیق و 
واضح به ما می گوید که ساختارهای زبان کدامند؛ و از این جهت با دستور سنتی متفاوت 
است. چامسکی بیان می کند: »وقتی می گوییم توصیفی که یك زبان شناس از یك دستور 
این توصیف آن قدر واضح و روشن است  زبان داده زایشی است منظورمان این است که 
که چگونگی مشخص نمودن ویژگی های جملات این زبان بوسیله دستور زبان نشان داده 
 می شود )a1980، ص. 220(. البته امروزه این نوع رویکرد بیشتر به منظور تمایز با انواع 

دیگر رویکردها به کار می رود.

3-3زبان های ضمیرانداز37

اولین بررسی در زمینه زبان های ضمیرانداز و غیرضمیرانداز را می توان به ریتسی38 )1982( 
زبان های  می گیرند:  قرار  گروه  دو  در  دنیا  زنده ی  زبان های  اساس  همین  بر  داد.  نسبت 
ضمیرانداز )یا فاعل تهی( و زبان های غیرضمیرانداز. از ویژگی های زبان های ضمیرانداز که 
به عنوان نمونه می توان زبان های فارسی، ترکی و ایتالیایی را نام برد، وجود ضمیر فاعلی 

ناملفوظ در بندهای خودایستا است.

در بعضی زبان ها فاعل ضمیری جمله واره ی زمان دار )محدود( قابل حذف شدن هستند. با 
این وجود می توان گفت که وجود جمله های بی فاعل در بعضی زبان ها مبین این حقیقت 
از نظر واجی صفر هستند، یعنی  این گونه زبان ها عناصری وجود دارند که  است که در 
تحقق واجی ندارند. در زبان های ضمیرانداز جای گاه بی نشان39 ضمیر فاعلی پیش از فعل 
است و به طور معمول آورده نمی شود. ضمیر فاعلی یا به طور کلی ضمایر را، مانند هر واحد 
زبانیِ دیگر می توان مجموعه ای از ویژگی های واجی، نحوی و معنایی دانست؛ اگرچه همه ی 

واحدهای واژگانی، هر سه ی این ویژگی ها را یك جا ندارند )جکندوف، 1997(.

طبق نظر ریتسی )1982و1986( زبان هاي ضمیرانداز از آنجا که قادرند مجوزحضور ضمیر 
ناملفوظ ارجاعي را صادر کنند، به همان طریق داراي ضمیر ناملفوظ غیرارجاعي هستند. به 
عبارت دیگر، از نظر او زبان هاي ضمیرانداز داراي پوچ واژه ی ناآشکار نیز هستند. تیکلیس40 
)2008( نیز با انجام تحقیق گسترده اي بر زبان هاي ضمیرانداز نشان مي دهد که رابطه ی 
بیان شده توسط ریتسي )1986( که وجود ضمیر ناملفوظ ارجاعي ضرورتاً مستلزم وجود 
پوچ واژه ی تهي است، در تمام این زبان ها برقرار است؛ بدین مفهوم که در همه ی زبان هایي 
پوچ واژه ی  یا  غیرارجاعي  ناملفوظ  ضمیر  حتماً  دارد،  وجود  ارجاعي  ناملفوظ  ضمیر  که 
37pro-drop languages
38Rizzi 
39 unmarked 
40Tickles
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ناآشکار نیز وجود دارد.

3-4 زبان های بدون حذف ضمیر41 )غیرضمیرانداز(

را نمی دهند  زبان هایی وجود دارند که برخلاف زبان های ضمیرانداز اجازه ی حذف فاعل 
که به این گونه، زبان های »بدون حذف ضمیر« می گویند. به مثال های 4-2 دقت کنید42:

معنی هر سه مثال: او در را باز کرد.

مثال 2 از زبان انگلیسی:

He  opened the door.

* pro opened the door.

مثال 3 از زبان فرانسوی:

Il ouvrit la porte.

   il Uvrir la pɔrt.

*  pro Ouvert la porte.

مثال 4 از زبان آلمانی:

Er   öffnete   die   Tür.

*  pro  Öffnete   die   Tür.

3-5 مقوله ی تهی

عناصر زبانی در سطح جملات زبان، به دو صورت پنهان و آشکار نقش آفرینی می کنند. 
اما  ندارند؛  آوایی  نمود  جمله  روساخت  در  که  زبانند  سازه های  ازجمله  تهی  مقوله ی 
از آن جمله محسوب  کارکردهای صرفی و نحوی دارند. فاعل محذوف زبان را می توان 
کرد؛ اما در دستور سنتی به پدیده ی حذف به صورت بسیار محدود پرداخته شده است؛ 
درحالی که حـذف در دستـور زبان و مقـوله ی تهـی، به شکل ویژه اهمیت به سزایی دارد. 

 41non-pro-drop languages
42 * نشانه ی غیر دستوری بودن است.



85فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی 

هگمن43 معتقد است: »مقوله ی تهی، سازه ای است که ازلحاظ دستوری فعال، ولی از نظر 
آوایی پنهان است؛ یعنی صورت ملفوظ ندارد« )هگمن، 1994، ص. 253(.

3-6 پوچ واژه

کریمی )2005( معتقد است که بنابر ملاحظات جهانی، زبان هاي ضمیرانداز فاقد پوچ واژه 
این در حالیست  اشاری در نظر می گیرد.  را عنصر  واژه ی »این«  این رو، وي  از  آشکارند. 
که زبان هاي ضمیراندازي همچون ایتالیایی، ایرلندي و پرتغالی داراي پوچ واژه آشکار نیز 

هستند.

3-7 ضمایر ترکی آذری

ضمایر منفصل ترکی آذری طبق جدول زیر است:
جدول 1: ضمایر منفصل ترکی آذری و معادل فارسی آن ها

جمعمفرد

bizماmanمن

sizشماsanتو

olarایشان)آنها(oاو

1-1-3. ویژگی های ضمیر ناملفوظ فاعلی در ترکی آذری

در جملات زبان ترکی، تطابق بین فعل و فاعل صورت می گیرد. افعال ترکی در شخص 
در صرف  مثال  برای  می کنند؛  مطابقت  دارند،  قرار  آن  در  که  جمله ای  فاعل  با  شمار  و 
صیغه های شش گانه ی زمان حال و زمان گذشه ی فعل »آمدن«، تطابق بین فعل و فاعل 

مشاهده می شود:

43 Haegeman  
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 جدول 2: صرف فعل »گَل« در زمان آینده

زمان آینده

معادل فارسی ترکی آذربایجانی زبان

خواهم آمد گلیجیم اول 
شخص

خواهی آمد گلجك سن دوم 
شخص

خواهد آمد گلجك سوم 
شخص

  

زمان حال

معادل فارسی ترکی آذربایجانی زبان

می آیم گلیرم اول 
شخص

می آیی گلیرسن دوم 
شخص

می آید گلیر سوم 
شخص

جدول 4: صرف فعل »گَل« در زمان ماضی بعید

زمان ماضی بعید

معادل فارسی ترکی 
آذربایجانی زبان

آمده بودم گلمیشدیم اول شخص

آمده بودی گلمیشدین دوم شخص

آمده بود گلمیشدی سوم شخص

حضور نداشتن فاعل و حذف آن در جملات زبان ترکی قابل توجیه است؛ بدین صورت که 
وندهای فعل، شخص و عدد را نشان می دهند و از آن جا که زبان ترکی در مقوله ی تصریفی 
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بسیار قوی است و افعال دارای شناسه می باشند، شناسه ی فعلی نشانه ی فاعل است. برای 
درزی  است.  مفرد  اول شخص  فاعل  نشانه ی  به تنهایی  »گلجیم«  در  »م«  شناسه ی  مثال 
ناملفوظ،  فاعلی  ضمایر  این  شمار  و  شخص  به  مربوط  »اطلاعات  می کند  بیان   )1384(

ازطریق شناسه یا نشانه ی تطابق موجود در فعل قابل شناسایی است« )ص. 188(.

علیزاده، فاروقی و معصومی فرد )1389( بیان می دارند: »ضمیر ناملفوظ فاعلی دو ویژگی 
مرجع دار+ضمیر را دارد. ضمیر ناملفوظ فاعلی با ضمیر انتزاعی فاعلی، از این رو متفاوت 
تحت  فاعلی  انتزاعی  ضمیر  درحالی که  دارد؛  قرار  حاکمیت  تحت  ضمیر،  این  که  است 
ندارد؛  نمی آید؛ چون مرجع  به حساب  این ضمیر، جزء ردها  نیست؛ هم چنین  حاکمیت 

درحالی که ردها مرجع دارند« )ص. 1037(.

در زبان ترکی، فاعل جمله ی متمم نیز ضمیر ناملفوظ فاعلی است.

مثال 5: اونا           دیدیم.

pro     به او           گفتم. )حذف »من« که فاعل جمله ی متمم است.(

مثال 6: او ممکن است که ]pro[ با دوستش صحبت کند.

مثال 7: پدرم قصد دارد که ]pro[ این کار را به اتمام رساند. 

نمی توان جایگاه فاعل این جملات را با ضمیر انتزاعی فاعلی پر کرد؛ به این دلیل که ضمیر 
تحت  جملات،  این  فاعلی  ناملفوظ  ضمیر  اما  ندارد؛  قرار  حاکمیت  تحت  فاعلی  انتزاعی 
حاکمیت هسته ی تصریف قراردارند. مثلًا در مثال های10-8 می توان بدون مشکلی جدی 

فاعل ضمیری را حذف کرد:

مثال 8 از زبان فارسی:        او         آمد.

                                             pro         آمد.

مثال 9 از زبان عربی:           انَا       جَلسَتُ.

                                             pro  جَلسَتُ.

م. مثال 10 از زبان ترُکی:        مَن   جِدِّ

م       مَن                                  جِدِّ



فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی 
88

               /mæn      dʒeddəm/                                 

رفتم          من                     

م.                                              pro          جِدِّ

2-8 معیارهای انتخاب زبان های ضمیرانداز

راسخ مهند معیارهای انتخاب زبان های ضمیرانداز را شش مورد زیر معرفی می کند: )1384، 
صص. 117-118(

اختیاری بودن استفاده و یا حذف ضمیر فاعلی چراکه بود و یا نبود آن   1-8-2
تفاوت چندانی در معنی این گونه جملات ایجاد نمی کند.

در زبان های ضمیرانداز، اگر فاعل جمله ضمیر فاعلی باشد، فقط در صورتی که در موضع 
تکیه قرار بگیرد، تظاهر آوایی آشکار می یابد؛ در غیر این صورت به شکل پنهان در جای گاه 
خود باقی می ماند. در بسیاری از جملات زبان فارسی جای گاه فاعل خالی است. این موضوع 
زمانی روی می دهد که در زیرساخت، ضمیر غیرمؤکّدی در جای گاه فاعل قرار گرفته باشد 
و طبق اصل حذف، ضمیر فاعلی غیرمؤکّد حذف شده باشد. در بیشتر موارد گویش وران 

به راحتی متوجه حضور ضمیر ناآشکار در جای گاه فاعل می شوند. 

این  در   ereht و   ti مانند  تهی  فاعل  دادن  نشان  برای  ضمایری  فقدان   2-8-2
زبان ها. 

 brev[ 2-8-3 آمدن فعل در آخر جمله. زبان های ضمیرانداز از دسته فعل های
در  آن ها  فعل  بی نشان،  واژگانی  آرایش  در  یعنی  هستند  دوم«  »فعل   ]dnoces

جای گاه پس از فاعل است. 

داشتن مطابقه قوی فاعل و فعل. در زبان های ضمیرانداز وجود شناسه در   4-8-2
فعل برای قابل استنباط بودن ضمیر فاعلی محذوف لازم است. )لازم به ذکر است 
که وجود شناسه دلیل قاطعی برای ضمیرانداز بودن آن زبان محسوب نمی شود.(

امکان حضور ساخت ضمیر موصولی + اثر ]ecart _taht[ در این زبان ها.  5-8-2
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2-8-6 امکان جابجایی44 بین فعل و فاعل.

4- تجزیه و تحلیل

نویسنده در این تحقیق با فرض این که زبان ترکی زبانی ضمیرانداز است ابیاتی اتفاقی از 
شعر »حیدربابا« از شاعر پرآوازه ایران -شهریار- را با معیار و ملاک های زبان های ضمیرانداز 

می سنجد تا درستی ملاک و معیارها اثبات شود. 

4-1 اختیاری بودن استفاده و یا حذف ضمیر فاعلی چراکه بود و یا نبود آن تفاوت 
چندانی در معنی این گونه جملات ایجاد نمی کند.

مثلًا وقتی می گوییم »گفتی، امّا نیامد.« با توجه به صرف فعل به راحتی می توان پی برد 
که این جمله به صورت زیر بوده است:

مثال 11: تو گفتی، امّا او نیامد.

در مصراع های فوق مشاهده می شود که شاعر ضمایر را )به علت تأکید یا ضرورت شعری( 
در شعر خود آورده  است. و این یکی از ویژگی های زبان ترکی که زبانی ضمیرانداز محسوب 

می شود است.

این  در   there و   it مانند  تهی  فاعل  دادن  نشان  برای  فقدان ضمایری   2-4
زبان ها. 

مانند مثال 12 و 13 در زبان انگلیسی که بدون حذف ضمیر است.

.It is cold :12 مثال

 .There arrived a mysterious package:13 مثال

)کوک و نیوسان، 2007، ص. 140(

حیدربابا چو ابر شَخَد، غُرّد آسمان  حیدربابا ایلدیریملار شاخاندا   

 44inversion
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سیلابهای تنُد و خروشان شود روان سئللر سولار شاققیلدییوب آخاندا   

در چند مصراع فوق دیده می شود که در زبان ترکی ضمایری جهت نشان دادن فاعل تهی 
وجود ندارد. 

4-3 آمدن فعل در آخر جمله. 

مثال 14: ما به بازار رفتیم.

فعل »رفتیم« در انتهای جمله آمده است.

حیدربابا ، کهلیك لروْن اوچاندا    حیدربابا چو کبكِ تو پرَّد ز روی خاک           

 کوْل دیبینن دوْشان قالخوب قاچاندا     خرگوشِ زیر بوته گُریزد هراسناک           

 باخچالارون چیچکلنوْب آچاندا    باغت به گُل نشسته و گُل جامه چاک  کرده          

در ساختار بی نشان جملاتِ ترکی، فعل در انتهای جمله می آید. به همین منظور زبان 
ترکی جزو زبان هایی است که »فعل دوم« محسوب می شوند یعنی فعل پس از فاعل 

می آید.

4-4 داشتن مطابقه قوی فاعل و فعل.

ما گفتیم. مثال 15: من گفتم. 

شما گفتید. تو گفتی.    

او گفت.            آن ها گفتند.  

حیدربابا ، سنوْن اوْزوْن آغ اوْلسون!       حیدربابا ، همیشه سر تو بلند باد 

هئچ بیلمه دیم گؤزللروْن نئج اوْلدی     دیگر خبر نشد که چه شد زادگاه من )زیبارویان یا 
خودکوه( 

در سه مصرع بالا، کلمات اولی که زیر آن ها خط کشیده شده فاعل های جمله بوده و همگی 
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با کلمات دوم در همان مصرع از نطر شخص و شمار و زمان مطابقت دارند. 

 

4-5 امکان حضور ساخت ضمیر موصولی + اثر ]that_ trace[ در این زبان ها.

* ?Which book did you say that (t) is interesting :16 مثال

در جمله ی فوق »which« سازه ای است که به اول جمله حرکت کرده و اثری از خود 
به جا گذاشته؛ اما این اثر نمی تواند بلافاصله بعداز ضمیر موصولی that باشد چراکه در 

این صورت ساختی نادستوری از جمله خواهیم داشت.

4-6 امکان جابجایی  بین فعل و فاعل.

گُویدِم. انُدا  مثال 17: مَن 

mæn        ʊndɑ:   gɔɪdəm        

           من         آن جا       گذاشتم.

انُدا. مَن  مثال 18: گُویدِم 

ʊndɑ   gɔɪdəm    mæn        

      گذاشتم       من   آن جا

براساس نظر ریتسی مبنی بر این که ضمیر ناملفوظ نیاز به شناسایی دارد، این روی کرد 
می کند  اشاره   )537 ص.   ،2005( هولمبرگ  که  همان طور  می شود.  مواجه  مشکل  با 
توسط  است  نامشخص  ذاتاً  که  ضمیری  نیست  ممکن  مطابقت«  »نظریه ی  چارچوب  در 
دارای  خود  تصریف  هسته ی  زیرا  شود  مشخص  تصریف  هسته ی  در  فای  مشخصه های 
مشخصه های ذاتاً نامشخص است. بنابراین او )2005( معتقد است که یکی از این دو عنصر 
یعنی هسته ی تصریف یا ضمیرناملفوظ باید دارای مشخصه های تعبیرپذیر )ارزش گذاری 
شده یا مشخص( باشند. در این صورت یکی از آن ها قادر به ارزش گذاری دیگری خواهد بود. 
تعبیرپذیر  دارای مشخصه های  که: ضمیرناملفوظ  می دهد  ارائه  را  فرضیه  این  او  بنابراین 
است و شاخص گروه زمان را اشغال می کند و درست همانند ضمیر آشکار عمل می کند. 
بنابراین این موضوع که ضمیر ناملفوظ فاقد تظاهر آوایی است با صورت آوایی )PF( ارتباط 

پیدا می کند.
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در خاطرم چو خواب خوشی ماندگار شد        قالیب شیرین یوخی کیمین یادیمدا  

خواب خوش در خاطر چه کسی مانده!؟      

بر چشمِ این گداصفتانِ دروغگو   انداخته            دوْشسون بو آج یوْلسوزلارین گؤزوْنه 

کسانی که گرسنه هستند این راه رو ببینند

 سالیب خلقی بیر-بیرینن جانینا   این خلق را به جان هم انداخته است دیو            

افعال در سه مصرع فوق بنابه ضرورت شعری یا معنی از انتهای جمله نقل مکان کرده و 
به اول جمله آمده اند.

5- نتیجه گیری

رفتار ضمایر فاعلي در زبان هاي مختلف متفاوت است و همین دلیلی برای ایجاد پارامتري 
به نام پارامتر ضمیر انداز در زبان ها شده و آن ها را در این مقوله از هم جدا مي کند. برخی 
این  که  هستند  زبان هایی  جزو  انگلیسی  و  هلندی  فرانسوی،  آلمانی،  همانند  زبان ها  از 
پارامتر را ندارند و از سوی دیگر زبان  هایی هم چون ایتالیایی، عربی، یونانی، چینی، ژاپنی، 
فارسی و ترکی جزو زبان هایی هستند که به ضمیر فاعلی اجازه حذف می دهند و پارامتر 
فوق را دارند. در این مقاله محقق این ویژگی را با نشان دادن آن در شعر »حیدربابا«ی 
شهریار اثبات می کند. لذا ابیاتی از شعر این شاعر پرآوازه ی ایرانی ترک زبان به طور تصادفی 
از  زبان های ضمیرانداز  تشخیص  می توان گفت ملاک های  که  معیار  و شش  انتخاب شد 
غیرضمیرانداز است مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت. پس از مطالعه شواهدی آورده شد که 
مشخص نمود زبان ترکی آذری در زمره ی زبان های ضمیرانداز قرار می گیرد و همچنین 
این نتیجه حاصل شد که در شعر، به لحاظ تأکید و یا ضرورت شعری، این زبان سعی دارد 

ضمایر خود را حفظ کند.
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